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 یادداشت

اصلی ترین و اساســی ترین نیازهای بشــر به  اعتقاد 
عده ای از روان شناسان اجتماعی مانند مازلو (در تئوری 
هــرم نیازها) یــا فردریک هرتزبرگ (واضــع تئوری دو 
عاملی)، نیازهای فیزیولوژیکی است که جامعه شناسان 
به آنها نیازهای اساسی یا اولیه می گویند. وقتی نیازهای 
اساســی به خطر بیفتد، همه چیز به  خطر می افتد. رفع 

گرسنگی یکی از مهم ترین این نیازهاست.
به نظر من بیگانه هــا -چه داخلی و چه خارجی- 
در شــرایط فعلی،  چه عمــدی و چه غیرعمدی، روی 
نقطه ضعف مهمی انگشت گذاشــته اند. هیچ چیز به 
اندازه مســئله تغذیه مهم نیســت. می تــوان به جای 
لباس نو با لباس کهنه ســاخت یا اگر مسکن نبود، کنار 
خیابان خوابیــدن ممکن اســت، اما با گرســنگی هیچ 
کاری نمی توان کرد. به این پدیده متأســفانه درســت 
رسیدگی نمی شــود و این روزها هزاران شایعه مرتبط 
با آن مطرح شــده اســت؛ یا نکاتی که درباره منشــأ و 

نوع گوشــت های موجود مطرح می شود و اینکه نباید 
این نوع گوشــت را خورد. طرح این مسائل به نظر من 
ضعفی است که دولت و مســئولان باید خیلی به آن 
توجه کنند چون شــوخی بردار نیست. شاید بتوان روی 
زمین خوابید ولی با شــکم گرسنه سر به بالین گذاشتن 
مشکل بســیار پیچیده ای خواهد ساخت. معتقدم  این 
مهم ترین خطری اســت که جامعــه را تهدید می کند.  
مردم توان خرید گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان و مرغ 
کیلویی ۱۸ هزار تومان را  ندارند. هرکس این استراتژی 
یــا خط مشــی را از خــارج یا داخــل پیاده یــا برایش 
برنامه ریزی کرده باشــد، برنامه بسیار خطرناکی ریخته 
اســت. مســئولان و دولت باید خیلی روی این مسئله 
فکر کننــد. به نظر مــن، جامعه در مقابل گرســنگی 
تاب مقاومت نخواهد آورد و پیامدهای این مســئله از 
جایی بیرون خواهد زد. بنابراین بر عهده دولت اســت 
که جلوی این پدیده شــوم را بگیرد. اکنون این ذهنیت 
فراگیر شــده  و هراس اجتماعــی و دلهره ایجاد کرده 

است.
بر اســاس یک تئــوری در جمعیت شناســی که 
مالتــوس ســال ها پیش در قــرن نوزدهــم مطرح 
کرد، رشــد جمعیت با تصاعد هندســی و رشد مواد 

غذایی بــا تصاعد حســابی صــورت می گیــرد. به 
عبارتی، بزرگ ترین خطری که همواره و در سراســر 
جهان جامعه را تهدیــد می کند و افزایش جمعیت 
مهم ترین عامل آن اســت، مسئله تهیه مواد غذایی 
و کمبود آن اســت. با توجه به اینکه جمعیت ما نیز 
در حال رشــد است و ســالانه یک یا دو میلیون نفر 
به آن افزوده می شــود، این مســئله، هــم از دیدگاه 
جمعیت شناســی مالتوزین و هم بر اســاس تئوری 
تأمین نیازهای اولیه و هــرم نیازها، بزرگ ترین خطر 
و خطری جدی اســت که جامعه و کشــور را تهدید 
می کند و آثار سیاسی،  فرهنگی و  اجتماعی ناگواری 
پدیــد می آورد. اکنون گاهی صحبت از بازگشــت به 
دوران قدیم به میان می آید؛ دورانی که ســالمندانی 
در نســل های پیش از من تجربه کرده بودند و خود 
این مســئله به گفته جامعه شناســان، یک «ذهنیت 
نادرست» است. مواد غذایی  یا گوشت و مرغ واقعا 
کم نیســت اما وقتی این ذهنیت غلط ایجاد شد که 
کم اســت، بــه نتایجی مانند آن منجر می شــود که 
مردم به خریدن بیش از حد و انبارکردن روی بیاورند 
و به نظر من، نارضایی سیاســی ناشی از این ذهنیت 

بسیار زیان بخش خواهد بود. 

خطر گرسنگی و ترس از آن نحوه پخت برنامه های صداوسیما

سوفیا... عشقم... امروز یک دستور آشپزی نوشته ام  �
که آن را در طبق اخلاص می گذارم!

نحوه ساخت تلویزیون!
چشــم روشــن مردانه/ ۶ جفت (هر شــبکه یک 

جفت)
کرشمه مردانه/ ۶۷ مورد 

چند نفر که حس کنند خیلی خوش تیپ هستند و 
نظر خاصی نداشته باشند و هرچی روی کاغذ بنویسی 

بدهی دستشان از روش بخوانند / به تعداد کافی
ماهواره فارسی زبان خارج از ایران / هرچی برنامه 

دارد و مردم می بینند
ماهواره خارجی زبان / هرچی برنامه سرگرمی دارد

کاغذ الگو یا بوردا / ۷۰۰ متر
دوشاخه / یک عدد
محتوا / لازم نیست

عدد ۲ برای اس ام اس/ سه هزار عدد
خــب... عزیزانــم... بــرای ســاخت تلویزیــون و 
صداوســیما همین مــواد کافی اســت. همین مواد 
را بریزیــد تــوی هم و قاطــی کنید؛ یعنــی یک حبه 
محمدرضا گلــزار و یک نوک قاشــق حمید گودرزی 
را خوب می زنیم تا با هم قاطی شــوند. ســپس اینها 
را می گذاریم توی آفتاب تا خشــک شــوند. ســپس 
ماهواره را روشن می کنیم و می بینیم خارجی ها دارند 
چی کار می کنند. هر برنامــه ای خوب بود، کاغذ بوردا 
را ســریع می اندازیــم روی تلویزیــون و از روش کپی 
می کنیم. بعد با یک دانشــمندی قرارداد می بندیم که 
عین همین برنامه را بســازد. حالا توجه کنید که باید 
بزنید ماهواره فارســی زبان و ببینید آنها دارند چی کار 
می کنند. بعد برنامه های خبری، برنامه های تحلیلی، 
برنامه های آپارات و نوبت شــما و کلا هر برنامه ای در 
من و تو یا بی بی سی شروع که شد، یک کاغذ بوردا هم 
می اندازیم روی آنها و سریع آنها را هم کپی می کنیم. 
حــالا محمدرضا گلزار و حمید گودرزی را با کمی نور 
آبــی می ریزیم توی موادمان که آماده شــده و آنها را 
می گذاریم در کانال های تلویزیون تا خشک شوند. این 
به عنوان خورش. اما برای چلو چه کار کنیم؟ آن آدم ها 
را کــه حس می کنند خوش تیپ هســتند و اکثرا تنها 
تعریفشان از خبرنگار این است که جلیقه شش جیب 
بپوشند، می ریزیم توی همزن و حالا هم نزن کی بزن. 
محتوا هم لازم نیســت، چون غذا را سنگین می کند و 
غذای ســنگین روی دل آدم می ماند. در آخر به اینها 
یک تشت کرشمه اضافه می کنیم. بعد یک مشت عدد 
۲ می پاشیم توی غذا تا مجری ها و گزارشگرها هی به 
مردم بگویند عدد ۲ را بفرستند به برنامه شان تا ساعت 

دیواری برنده شوند. 
خب عزیزانم. برنامه های تلویزیون ما آماده است. 

کافی است دوشاخه را بزنید توی پریز.
این بود آش شلم شــوربای ما. من هم سرآشپز 
بین المللی، میدون دوم هستم و مطمئن باشید با 
این دستور پختی که دادم، فردا رئیس صداوسیما 
مــن را دعوت بــه برنامه ســازی می کنــد، چون 
هیچ کس مثل من به این دســتور پخت محرمانه 

دست پیدا نکرده است.
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کارتون خواب

 زنانى که من دیده ام

همسر جیران در دانشــکده هم کلاس خواهرم 
بود. وقتی فهمیده بود یک دانشــجوی ایرانی وارد 
دانشکده شده، به ســراغ خواهرم رفته، خودش را 
معرفی کرده و گفته بود همسرش ایرانی است. این 
شــد که ما یک شب به خانه جیران دعوت شدیم و 
دوستی مان شــکل گرفت. جیران در آمریکا به دنیا 
آمده و بزرگ شده بود. در دانشگاه «آموزش کودک» 
خوانده و مدت ها به عنوان معلم در کودکســتان  و 
دبستان تدریس کرده بود. بســیار زیبا بود؛ دختری 
شرقی، با چشمانی درشت و مشکی، مانند آهو! آن 
زمان ۳۴ ساله بود و در این مدت هرگز به کشورش، 
ایران، ســفر نکرده بود. پسر کوچکشان تازه به دنیا 
آمده بود و دغدغه روز و شــب جیران در آن زمان، 
یادگرفتن زبان فارسی و آموزش آن به پسرش بود. 
هرچنــد به ســختی و شکسته- بســته، اما فقط به 

فارسی با پسرش صحبت 
این  مــا  بــرای  می کــرد. 
تلاش عجیب جیران برای 
مادری  زبــان  به  مکالمه 
موبور  کوچولوی  پســر  با 

تعجب برانگیز بود.
قصه «زبــان مادری»، 
برای من با «قصه جیران» 

پیونــد خورده اســت. می گفــت، در کودکی پدر و 
مادرش به زبان مادری بــا او صحبت می کرده اند، 
اما وقتی به مهدکودک رفته و نتوانســته با بچه ها 
ارتبــاط خوبی برقرار کنــد، آنها نگران شــده اند و 
برای کمک به رشــد اجتماعی فرزندشان، در خانه 
هــم فقط با او و برادرهای کوچکش به انگلیســی 
صحبــت می کرده اند. جیران، زبان کشــور میهمان 
را به ســرعت فراگرفتــه و در زندگــی اجتماعی به 
خوبی رشــد کرده اســت، اما زبان مــادری اش را 
هرگــز نیاموختــه و هرآنچه را هم کــه در کودکی 
آموختــه بود، به تدریج فراموش کرده بود. حالا که 
خودش «آموزش» خوانده و به قدرت زبان پی برده 
بود و می دید هم سن و ســالانی را کــه به چند زبان 
مســلط بودند و می توانستند با «فرهنگ و واژه های 
مختلف» فکر کنند و رؤیا ببافند، دلش پر شــده بود 
از بار حســرت آن دارایی باارزشی که از دست داده 
بود. اما جیــران دختری بااراده بــود که به راحتی 
تسلیم سرنوشــت نمی شد. حالا تصمیم گرفته بود 
زبان مادری اش را از نو بیاموزد و در این کار مصمم 

بود. ازاین رو بود که تلاش می کرد با ما هم بیشــتر 
رفت وآمد کند تا فارسی اش تقویت شود. دیدن این 
انگیزه، شــور و رشد پرســرعت جیران در آموختن 
برایم تحســین برانگیز بود. اصرار داشــت وقتی به 
فارسی صحبت می کند، کلمات انگلیسی متداولی 
را که ما در فارســی با لهجه فارسی تلفظ می کنیم، 
به همان شکل تلفظ کند. نه فقط خودش که تلفظ 
فارسی کلمات انگلیسی را به پسر و همسرش هم 
می آموخت. قانون جیران این بود که با پسرش فقط 
و فقط به زبان مادری صحبت کند و تأکید داشــت 
کــه زبان جامعه را او به ســرعت و بدون کمک من 
فراخواهد گرفت. در یکی، دو سال، جیران و پسرش 
به خوبی فارســی صحبت می کردنــد و جیران بر 

خواندن و نوشتن هم مسلط شد.
حــالا برای جیران، زمان آن رســیده بــود تا این 
دســتاورد زندگــی اش را با دیگران ســهیم شــود. 
خانــواده به خانــه بزرگ تــری در خارج از شــهر 
نقل مــکان کردند و جیــران بخشــی از خانه را به 
«مهدکــودک فارســی زبان» تبدیل کرد. بــاور دارم 
همیشه وقتی کســب وکار با آن انگیزه های درونی 
عمیــق همراه می شــود، 
دیگر کار نیســت که خودِ 
جیــران  اســت.  زندگــی 
هم کــه مدت هــا تجربه 
مهدکودک  در  مربیگــری 
را داشــت، حالا با عشق و 
علاقــه، هرآنچه را که بلد 
بود، بــه فارســی ترجمه 
می کــرد. مجموعــه ای ارزشــمند از پوســترهای 
آموزشــی و قصه و شعر گرد آورده بود. روز افتتاح 

مهدکودک افتخارآفرین بود.
او حالا علاوه بر فرزند خودش، ۱۲،۱۰ کودک دیگر 
داشت و زندگی اش را گذاشته بود تا آنها تجربه ای 
متفاوت و غنی تر را نسبت به کودکی ای که خودش 
تجربه کرده بود داشته باشند و با پشتوانه به پیشینه 
و ســابقه فرهنگی خــود، در جامعه میزبان رشــد 
کنند. او که تحصیلات دانشگاهی در حوزه آموزش 
کودک داشــت، جلســات متعددی برگزار می کرد 
و بــا مادر و پدرها حرف می زد تــا آنها را از نگرانی 

«اجتماعی نشدن» فرزندانشان برهاند.
دوم اســفندماه، روز جهانــی «زبــان مــادری» 
است؛ روزی که با هدف تشویق به تنوع فرهنگی و 
چندزبانی نام گذاری شده است. روزی که بی اختیار 
مرا یــاد جیران می اندازد که حالا ســه فرزند دارد. 
جیران و پســر اولــش هم زمــان زبان مــادری را 
آموختنــد. حالا او و همه فرزندانــش به زبان های 

مختلف، جهان را روایت می کنند. 

با من به زبان خودم سخن بگو

طراحان نیز می میرند!
کارل لاگرفلــد، طــراح لباس، عــکاس، نقاش  �

و کاریکاتوریســت مشــهور آلمانی، ساکن فرانسه 
روز گذشــته در ۸۵سالگی درگذشــت. او بیش از 
همه به عنوان یکــی از چهره های کلیدی صنعت 
مد و مدیر «شــانل» و «فندی» شــهرت داشت و 
البته ظاهر نســبتا غیرعادی و همیشگی او با موی 
یکدست ســفید، عینک آفتابی ســیاه، یقه بلند و 
دستکش های بی انگشت بیش ازپیش به شهرتش 
دامن مــی زد. اما نکته مهم درباره شــخصیت او 
اعتیــاد بیش ازحدش بــه کار بــود و اینکه روزی 
۱۶ ســاعت بی وقفــه کار می کرد و تــا آخرین روز 
زندگی، چنان که گفته شــده اســت، حاضر نشــد 
از کار و طراحی دســت بکشــد. در واقع از حدود 
یک ماه پیش که در جریان نمایشــگاه موسوم به 
اوت کوت (Haute Couture)  بهار ۲۰۱۹ شــانل 
سرمای ســختی خورد، با  وجود  همه توصیه های 
پزشــکان و شایعه های رســانه ای یک لحظه هم 
حاضر نشــد دست از کار بکشــد و از قرار معلوم، 
همین سماجت هم کار دستش داد! کارل لاگرفلد 
در سپتامبر ۱۹۳۳ در هامبورگ متولد شد. کودکی 
او در دوران جنگ جهانی دوم آلمان نازی گذشت 
ولی پدرش که از کارخانه داران و شــخصیت های 
صنعتــی مورد نیــاز رژیم هیتلر بود، توانســت از 
جنگ دور بماند. بعد از جنگ و تحصیل در مدرسه 
خصوصی، به فرانسه رفت و دوران متوسطه را در 
آنجا گذراند و مدرک کارشناســی در رشــته هنر و 
تاریــخ را گرفت. با طراحی های لباســش در دهه 
۱۹۵۰ شــهرتی به هم زد و به عنوان یکی از نوابغ 
جوان این رشته شناخته شد. او در دهه های بعد با 
چندین برند و خانه های مد مانند کلوئه همکاری 
کــرد و همچنین طراحی لباس چند اجرای تئاتر و 
اپرا را برعهده گرفت. او از ســال ۱۹۸۳ به شــانل 
پیوست و مدیریت آن را برعهده گرفت و ۳۶ سال 
با شــانل همکاری کرد که رکــوردی در تاریخ آن 

محسوب می شود.

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس

 زهرا عمرانی 

 داریو کاستیلجوس 

 یادبود

پرنده آبى

مراســم بزرگداشــت زنده یاد دکتر پوران 
پنجشنبه،  (شــریعتی)،  شــریعت رضوی 
دوم اســفندماه ۱۳۹۷، از ســاعت ۱۷ تا 
۱۹، در «کانــون توحید» (تهــران، میدان 
توحیــد، خیابان توحید، خیابــان پرچم)، 
برگــزار خواهــد شــد. بســیاري انتظــار 
داشــتند برگزاري مراسم تشییع و مراسم 
بزرگداشــت «پوران شــریعت رضوی» در 
حســینیه ارشاد برگزار شــود، اما با تغییر 
مکان، این مراسم در کانون توحید برگزار 
می شود. احســان شریعتی پیش تر در حاشیه مراسم تشــییع پیکر مادرش گفته 
بود: «در این مکان نمادین جمع شــدیم تا پیکر مادرمان، پوران شــریعت رضوی، 
همســر دکتر علی شریعتی، معلم انقلاب، را تشــییع کنیم. پدرم می گفت ارشاد 
ساختمان نیست و یک جنبش است. اگر اینجا را انتخاب کردیم و امروز می گویند 
حق ورود ندارید، شرم بر ما. ما همین جا در خیابان شریعتی برای او نماز خواهیم 
خواند». در این مدت بســیاري درباره جایگاه پوران شــریعت رضوي نوشته اند و 
پیام هاي مختلف تســلیت در رثاي این بانوي عالي قدر منتشــر شده است. مینو 
مرتاضی لنگرودي نیز در این زمینه در کانال، ما، شــریعتي و اکنون نوشــته است: 
«نقش یا قلمرویی که پوران خانم برای خود برگزید، نقشــی دشوار و برخاسته از 
چون وچراها و درگیری های هوشــمندانه او با جهان پیرامونش بود. او همچون 
زنان آگاه هم نســل خویش نقش زن قربانی ســنت و جهالت را نپذیرفت و بازی 
نکرد. آن دسته از زنان نسل پوران خانم که همسری مردان مبارز و آرمان خواه را 
به دلیل عشق یا شناخت هرچه که بود پذیرفته بودند، همان لحظه عقد و پیوند 
درمی یافتند که قدم در راه دشواری می نهند. آنها به روشنی می دیدند که مردانی 
که قــرار دل آنها را ربوده اند، در اصل و از اســاس دل در گــرو آرمان های خود 
داشــتند و زیبایی و زنانگی و کدبانویی زنانه آنها نمی تواند مبانی محکمی برای 
ســاخت زندگی مشترک و خانواده باشد. در اساس هم قرار نبود زن عبور کرده از 
ســنت در تناقض بین زندگی فرودستانه با تابعیت از دلبرانگی زنانه و هنرنمایی 
در پخت وپز و جاروکشی با شخصیت مستقل خودآگاه، صد سال درخودماندگی 
را تجربــه کنــد و در بماند. پوران خانم از نســل زنانی بود که گــذر از کهنه به نو 
را از درون خانــواده پــدری با احترام و مهربانی آغاز کردنــد.  همان ها بودند که 
خانواده هایی بر اســاس درک شخصیت مســتقل زنان و دختران ساختند. اینها 
زنانی بودند که نه از ســر تقلید کورکورانه و تکرار و حتی ترجمه بلکه از جایگاه 
ســوژه خودبنیاد برای  گذار آگاهانه از کهنه به نو نخست در کنار مردان خانواده 
همراه پدر، برادر و همســر خویش قرار گرفتند و دختران و پسرانشان را با تفهیم 
نقــش برابر زن و مرد در جامعه تربیت کردنــد. درگیری هایی از این نوع بود که 
هســتی نیرومند پوران خانم را از دل مرگ های برقرار و هســتی های پایدار بیرون 
کشــید و مرئی ساخت. هســتی قدرتمند پوران در قالب زمان و مکان توانست با 
چنگ انداختن به اخلاق مراقبت از همسر و فرزندان در هنگامه های بلا و مصیبت 
ســرافرازانه محافظت کند. زنانی که به رغم تضییقات و درگیری های سیاســی و 
حبــس و زندان و حتی مرگ توانســتند رونــد نوگرایی را با اســتفاده از امکانات 

به وجودآمده آن چنان که می خواهند طی کنند».

ایسنا: برای تهیه گزارش از مرکز «ام اس» آسایشگاه کهریزک با گروه «شنبه ها با ام اس» 
همراه شدم؛ گروهی که ۱۱ سال  است صبح شنبه هر هفته به سراغ بیماران این بخش 
می رود و جویای حالشان می شود؛ بیمارانی که برخی  از آنها ممکن است سال ها بدون 
ملاقاتی باشــند، اما به قول مهندس تواناي گذشــته «وضع شما که آن بیرون زندگی 
می کنید از ما بدتر است». او که روی ویلچرش نشسته و دنج ترین گوشه سالن را برای 
تماشــای برنامه انتخاب کرده است، زماني مهندســی حرفه اي بوده که به سه زبان 
مسلط بوده است. زندگی اش با یک رژیم غذایی نادرست از این رو به آن رو می شود. او 
می خواسته در یک سال ۵۰ کیلو وزن کم کند. اتفاقا موفق هم شده، اما بهایی که برای 
کم کردن وزنش داده، خیلی زیاد بوده اســت: «به سه زبان مسلط بودم، اما الان ذهنم 
یاری نمی کند». خیلی از مددجویان بستری شــده در آسایشگاه یک  روز برای خودشان 
آدم های سرشــناس و بزرگی بوده اند، اما زندگی آن طور که دوســت داشتند با آنها تا 
نکرده است؛ مثلا اینجا پزشک سرشناسی است که وقتی یک  روز متوجه می شود ام اس 
دارد، زنی را که عاشــقش بوده طلاق می دهد تا ســربار نباشد و با پای خودش به این 
آسایشگاه آمده است. برای همین حالا هر سال تولدش که می شود، جمعی از پزشکان 
به آسایشــگاه کهریزک می آیند و تولدش را جشن می گیرند. یک قاضی سرشناس هم 
هســت که یک روز حکم های تعیین کننده و سرنوشت ســاز صــادر می کرده، اما حالا 
سال هاست که روی تخت افتاده و کار زیادی از دستش برنمی آید. یک سرهنگ سابق 
نیروی هوایی ارتش، حالا سهمش نشستن روی ویلچر و تماشای آسمان است یا مردی 
که چندماه پیش داشــته روی میزش صبحانه می خورده و از آنجا که به دلیل بیماری 

پیشرفته نتوانسته درست غذا را قورت بدهد، سرش را گذاشته روی میز و مرده است.

بزرگداشت پوران شریعت رضوي در 
کانون توحید

زمانی براى سربارنبودن

 روایت

انســان اندیشــه  خــود را به دو 
صورت بیــان می کند؛ به شــکل 
کلامــی کــه حاصــل آن زبــان 
اســت و به  صورت غیرکلامی که 
انواع هنرها را شــامل می شــود. 
موســیقی، به عنوان یک هنر، بیان تفکر غیرکلامی انســان است. عنصر اصلی در 
موسیقی، صدا و ریتم است. در موسیقی کودکان، به ویژه در روش های جدید آن، 
حرکت از عوامل مهم به شــمار می رود. از ســوی دیگر موسیقی کودک با کلام 
موزون؛ یعنی شــعر و ترانه نیز پیوند دارد. به این ترتیب در موسیقی کودک، صدا، 
حرکــت و کلام در هم می آمیزند. . صدا، پدیده ای فیزیکی اســت که به  صورت 
امواج صوتی بر حس شــنوایی انســان اثر می گذارد و از طریق عصب شــنوایی 
به مغز می رســد و در آنجا به کمک تجربیات پیشــین تعبیر و تفســیر می شود و 
شــناخت آن محرک حاصل می شــود. صدا به مثابه  پدیده ای روانــی، دارای بار 
عاطفی یا هیجانی اســت و برحسب موزون یا ناموزون بودن، حالت های عاطفی 
متفاوتی در انســان ایجاد می کند. صدا در فرایند رشــد کودکان اهمیت فراوانی 
دارد. پژوهش های جنین شناسی نشان داده اند که کودک حتی پیش از تولد نیز به 
صدا واکنش نشان می دهد. ازاین رو توصیه می شود که مادران در دوران بارداری 
از صداهای ناهنجار پرهیز کنند و به موســیقی آرام گوش فرادهند، زیرا صداهای 
موزون به کودک آرامش می بخشــند و صداهای ناهنجار ترس و اضطراب را در 
او ایجــاد می کنند. ریتم برای کودک نقــش مهمی دارد. کودک حتی قبل از تولد 
به ریتم واکنش نشــان می دهد. در دوران بارداری صدای ضربان قلب مادر برای 
کودک موسیقی آرام بخشی است که او را با مادر پیوند می دهد و پس از تولد هم 

صدا و لالایی مادر در او ایجاد آرامش و نشاط می کند.
انســان با ریتم ارتباطی طبیعی دارد. بدن انســان از ریتم خاصی پیروی می کند: 
ضربان قلب، نبض، تنفس، راه رفتن و... طبیعت نیز آهنگ خاص خود را دارد تا آنجا 
که می توان از آن به عنوان موســیقی طبیعت یا موسیقی سبز نام برد. صدای باران، 
باد، پرندگان، درختان، دریا، رودخانه و... اجزای تشــکیل دهنده این موســیقی زیبا و 
آرام بخش هستند. به این ترتیب انســان با ریتم بدن خود و طبیعت پیوندی ارگانیک 
دارد. برهمین اساس عناصر اصلی موسیقی (صدا، ریتم و حرکت) به طور طبیعی با 
کودک ارتباط دارند و این ارتباط را هیچ دستور و قانونی نمی تواند از بین ببرد.موسیقی 
در آموزش، پرورش و درمان کودکان نقش مؤثری دارد. نتایجی که از تجربیات مراکز 
پیش از دبستان به  دست  آمده است نشان می دهد که اگر هنگام انجام فعالیت های 
کودکان مانند نقاشــی، کاردســتی، بازی، غذاخوردن و... موسیقی مناسبی به عنوان 
پس زمینه پخش شــود، کودکان در انجــام فعالیت ها از تمرکز بیشــتری برخوردار 
می شــوند، شادتر هستند، کارایی بیشــتری دارند، کمتر خسته می شوند و درمجموع 
آن فعالیــت را بهتر انجام می دهنــد. در دوران کودکی، پــرورش حواس کودک از 
اهمیت بســیاری برخوردار است و موســیقی در این زمینه نقش مؤثری دارد. یکی 
از حواس مهم، حس شــنوایی اســت که با گویایی و تکلم ارتباط مســتقیم دارد. با 
توجه به نقش زبان در تفکر کودک و ارتباط زبان با حس شــنوایی، نقش موســیقی 
در پرورش شنوایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. علاوه بر اثربخشی موسیقی در 
پرورش شنوایی، موســیقی به علت بار عاطفی مثبت برای کودکان، انگیزه  مناسبی 
برای یادگیری کودکان در همه  زمینه هاســت. موســیقی علاوه بر آنکه در «بیداری» 
کــودکان تأثیرات مثبتی بر یادگیری آنان دارد، هنگام خــواب نیز نقش مؤثری دارد. 
پژوهش هایی که در ارتباط با خواب کودکان انجام  شــده اســت نشان می دهند که 
موســیقی ملایم و آرام بخش، هنگام خواب کودکان سبب می شود که آنها زودتر به 
خواب بروند و خواب بهتری داشــته باشــند. موسیقی در آموزش کودکان، دو نقش 
عمده دارد؛ یکــی اینکه به علت جذابیت آن برای کودکان نوعی انگیزه یادگیری در 
آنــان ایجاد می کنــد و می دانیم که انگیزه، نقش مهمــی در یادگیری کودکان دارد. 
دیگر اینکه کودکان از موسیقی به عنوان نوعی سیستم نشانه ای در یادگیری استفاده 
می کنند و در به یادســپردن و به خاطرآوردن مطالب آن را به عنوان نشانه و جایگزین 
به کار می برند.موسیقی علاوه بر اثربخشی بر رشد شناختی کودکان، در رشد عاطفی 
آنان نیز نقش مؤثری دارد. موســیقی می تواند عواطف مثبت مانند شادی، آرامش، 
مهربانی، دوســتی و... را تقویت کند و عواطف منفی، ازجمله خشم، ناامیدی، اندوه 
و... را کاهش دهد. پرورش احساســات مثبت با اســتفاده از موســیقی به سلامت 
روانی کودکان کمک می کند، به همین علت از موسیقی به عنوان یک روش درمانی 
برای کاهش مشــکلات رفتاری کودکان می توان اســتفاده کرد که لازم است توسط 
متخصص موســیقی درمانی انجام گیرد. موسیقی به ویژه اگر به  صورت گروهی اجرا 
شــود که معمولا در مورد کودکان بر این روش تأکید می شــود، به رشد مهارت های 
اجتماعی کودکان و برقراری ارتباط مؤثر با دیگران کمک می کند. به عنوان جمع بندی 
می توان گفت موسیقی روشی اســت که به رشد و تحول همه جانبه کودکان (رشد 
جســمی، رشد شناختی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی و رشد کلامی) کمک می کند و 
به عنــوان فعالیتی دلپذیر و موردعلاقه  کودکان نقــش مؤثری در آموزش  و پرورش 
آنان دارد. آنچه در مورد موســیقی کودکان ســؤال برانگیز اســت این است که چرا 
موســیقی با آنکه بخشی از طبیعت انکارناپذیر کودکان اســت و در رشد و پرورش 
آنها نقش مؤثری دارد، از طرف مسئولان آموزش وپرورش مورد توجه قرار نگرفته و 
هرازچندگاهی، ممنوعیت آن در مراکز پیش از دبستان اعلام می شود؟ ممکن است 
گاهی روش ها و نوع موســیقی که برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد، مناسب 
نباشد؛ اما این مشکل دلیل حذف موسیقی از فرایند آموزش وپرورش کودکان، به ویژه 

در سال های حساس کودکی، نباید باشد.
*عضو هیئت مدیره انجمن پژوهش های آموزشی پویا

موسیقی، کودکی و بیداري 

 فاطمه قاسم زاده*
 روان شناس کودك


